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Ayatollah Javadi Amoli’s theory of religious science has recently attracted the 
attention of scholars. In this paper, we ask about the role of super-material world 
and super-material factors in the theory of religious science. In the first stage, we 
consider notions of “science” and “religion,” as well as attributes of “religious” 
and “scientific” and then the combined notion of “religious science” in his view, 
showing his meticulousness in the distinction between two levels of analysis—
logico-philosophical and historico-sociological analyses of science. We then note 
that a crucial point in the debate over religious science is a hierarchical view of 
the world and the belief in a close tie between different worlds, which have both 
been captured in Ayatollah Javadi’s theory. The approach culminates in a critique 
of “methodological distinction” in sciences, replacing “subject-matter” with 
“methodological synthesis” as a criterion for the distinction of sciences in 
proportion to existential stages of the “subject-matter.” Thus, he proposes 
“methodological synthesis” as a practical way out of the present problems of 
sciences and out of theoretical impasses, although the subject-matter under 
question might be one-dimensional and thus, only in need of deploying a unique 
method. The outcome of this approach is what rightly deserves to be 
characterized as both scientific and religious. 
Keywords 

Methodological distinction, material world, religious science, super-material 
world, super-natural causes, methodological synthesis. 
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  جایگاه عالم فراماده و عوامل فرامادی
  الله جوادی آملی در نظریه علم دینی آیت 

  *قاسم ترخان
  **مقدم رضا بهزادی محمد

  چكيده

هايى اسـت كـه در چنـد سـال اخيـر توجـه  االلهّٰ جـوادی آملـى از نظريـه نظريۀ علم دينى آيت

عالم فرامـادی «كه نوشتار حاضر با طرح اين پرسش . انديشمندان را به خود جلب كرده است

، در مرحلـه نخسـت هركـدام از »؟و عوامل فرامادی چه جايگاهى در نظريه علم دينى دارنـد

را از » علم دينـى«و سرانجام مفهوم تركيبى» علمى«و » دينى«های  ، صفت»دين«، »علم«مفاهيم 

 نگاه ايشان بررسى كرده، دقت ايشان را در تفكيك ميـان دو سـطح از تحليـل، يعنـى تحليـل

گاه به اين مطلب  آن. شناختى از علم نشان داده است جامعهـ  فلسفى و تحليل تاريخى ـ منطقى

مراتبى ديدن عالم و اعتقاد به ارتباط وثيق ميان عوالم مختلف يكى از  دهد كه سلسله توجه مى

ايـن . خوبى در نظريه ايشان منعكس شده اسـت های طرح مبحث علم دينى است كه به بزنگاه

در عرصه علـوم رايـج منجـر شـده و بـا جـايگزينىِ » تفكيك روشى«نهايت به نقد  رنگرش د

را در صورت نياز و به تناسب مراتب » تلفيق روشى«به عنوان ملاك تفكيك علوم، » موضوع«

رفت از مشـكلات علـوم فعلـى و نيـز  حلى عملى جهت برون ، به عنوان راه»موضوع«وجودی 

دهـد؛ گرچـه ممكـن اسـت موضـوع مـورد  پيشـنهاد مى های نظـری بست نشدن در بن گرفتار

 ،فرد باشـد بودن، فقـط نيازمنـد كاربسـت يـك روش منحصـربه ساحتى دليل تك ای به مطالعه

  .خروجى اين نگرش، محصولى است كه برازنده هر دو صفت علمى و دينى خواهد بود

  ها كليدواژه

 .طبيعى، تلفيق روشىتفكيك روشى، عالم ماده، علم دينى، عالم فراماده، علل فرا
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  مقدمه

سـال  هايى اسـت كـه در چند روزترين نظريـه االلهّٰ جـوادی آملـى از بـه نظريه علم دينى آيت

سـو ناشـى از  ايـن تـأثير از يك. گذشته بر ادبيات ايـن حـوزه تـأثير مشـهودی نهـاده اسـت

بودن به  شخصيت علمى ايشان و از سوی ديگر مرهون قوت علمى، سازگاری درونى، ناظر

شـناختى  شدن از مبانى فلسفى برخـوردار از انسـجام معرفت نه عمل و همچنين برگرفتهصح

توان از منظرهـای مختلفـى  نظريه ايشان را مى. شناسى است شناسى و علم های دين در حوزه

ها توجه به چگونگى پـذيرش وجـود عوامـل فرامـادی و  واكاوی كرد كه يكى از اين جنبه

. ويژه عـالم مـاده و موجـودات مـادی اسـت يگر موجودات بهسپس نقش و ارتباط آنها با د

شـود كـه بـدانيم بـر اسـاس آيـات و روايـات اسـباب  اهميت اين جنبه زمانى مشـخص مى

تأثيرگذار در جهان به اسباب مادی اختصاص ندارند و ورای عوامل مـادی، امـور ديگـری 

ين تجربى و حسى آنها وجود ها تأثيرگذارند كه البته امكان تبي نيز در جهان و زندگى انسان

حضور اين جنبه در نظريه ايشان چنان پررنگ است كه برخى اين نظريه را با عنـوان . ندارد

توجه به مراتب طولى آفرينش و متناسب با آن مراتب طولى عقل در درك حقايق عالم و «

  .اند نام نهاده )299ص: 1389سوزنچى، (» جانبه عقل و نقل تلازم همه

از منظر صاحب نظريـه، » دينى»  و صفت» دين«، »علم«ضمن توجه به مفاهيم رو  اين از

ای از ايـن نظريـه  خواهيم كوشيد پس از استخراج عناصـر مـورد نظـر بـه تحليـل شايسـته

  .يابيم دست

  االلهّٰ جوادی آملى علم دينى در نگاه آيت. 1

گـام عمـده  نـد، دوكايشان برای اينكـه زمينـه را بـرای امكـان و وقـوع علـم دينـى مهيـا 

نخست با بررسى ماهيت علم و اتخاذ ديـدگاه برگزيـده توانسـتند در جايگـاه : اند پيموده

ها پاسخى تخصصى دهند و سپس با ورود جدی  الكى از پيروان فلسفه صدرايى به اشكي

، )مبحـث نبـوت(» الهيـات«به مباحث علم اصول فقه و همچنـين بـا رويكـرد خاصـى بـه 

هيت دين بيان كنند و از رهگـذر ايـن دو گـام توانسـتند نسـبت ديدگاه خود را دربارۀ ما

  . معقولى ميان علم و دين برقرار سازند
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  شناسى. علم1-1

كنـد، از منظر ايشان آنچه واقعاً علم است، به دليـل اينكـه كشـف از واقـع و حقيقـت مى
اسلامى است؛ چه شرقى باشد و چه غربى، خواه از راه تجربى و نيمه تجربى باشد و خواه 

ــا شــهودی  . )65ص»: ج«، 1392؛ همــو، 34ص»: ب«، 1392(جــوادی آملــى، از راه برهــان تجريــدی ي
علم باشد، نـه وهـم و خيـال و فرضـيه محـض، هرگـز غيراسـلامى توضيح اينكه علم اگر 

شود...؛ زيرا علم صائب، تفسير خلقت و فعـل الهـى اسـت و تبيـين كـار خـدا حتمـاً نمى
اسلامى است، گرچه فهمنده اين حقيقت را درنيابد و خلقت خدا را طبيعت بپندارد. اينان 

را  تباط طبيعت بـا خداونـد و مبـدأ تعـالى)(ارگيرند و بخشى از آن [كفار] بخشى از حقيقت را مى
. بـر ايـن اسـاس، از حيـث مقـام ثبـوت، قيـد )144-143: ص1386(جوادی آملى، كنند انكار مى

  اسلامى برای علم، يك قيد توضيحى است، نه احترازی.
نكته مهم در بيان ايشان آن است كه در طرح مباحث علـم دينـى، دينـى يـا بـه تعبيـر 

ساختن شـرايطى اسـت كـه هـر وم، نيازمند پيمودن مراحل و فراهمشدن علاخص اسلامى
ّٰه جـوادی آملـى، پـارادايم اند. در اين ميان، آيتيك بر اساس مبانى خويش برشمرده الل

های اين حوزه را شكسته و رويكـرد جديـدی را در فهـم از علـم ارائـه حاكم بر پژوهش
  .)4: ص1393(عبداللهى، اند كرده

از گفتار ايشان بر ارائـه تصـوير متمـايزی از وهـم و خيـال قـرار  مركز ثقلِ اين بخشِ 
ــى و » وهــم«دارد.  ــانى جزئ ــارت اســت از ادراك مع ــال«عب ــای تصــرف در » خي ــه معن ب

كـه بـه » علـم«شده در ذهن است و ايـن دو در مقابـل تعريـف های حسى ذخيرهصورت
به وهم و خيال موجـب شدن علم ما معنای شناخت مطابق با واقع است قرار دارند. آغشته

نتيجـه نتـوان بـر مبنـای آن گردد تا از شـدت مطابقـت بـا واقـع آن كاسـته شـده و درمى
  1های بعدی را برداشت.گام

                                                            
شناسـانه اصـل واقعيـت را فرض مستتر اسـت كـه مـا از نظـر هستىدر تفكيك ميان علم با وهم و خيال اين پيش. ١

شناسانه نيز قادر به شناخت مطابق بـا ايـن واقـع (رئاليسـت معرفتـى) پذيرفته (رئاليست وجودی) و از نظر معرفت
  ).131: ص1364خواهيم بود (طباطبايى، 
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  خارجى آنتفكيك حقيقت علم با تحقق . 1-1-1

بدان اشاره كرده و البته در بسياری » علم«نكته مهمى كه صاحب نظريه در بررسى مفهوم 

و » حقيقت علم«از نقدها بر اين نظريه نيز مورد غفلت واقع شده، تفكيك ميان دو مفهوم 

يـا » مقـام اثبـات«و » مقام ثبـوت«يا به تعبيرهای ديگر تفكيك ميان » تحقق خارجى علم«

تـوجهى  اين بى. از علم است» شناختى جامعهـ  تحليل تاريخى«و » منطقىـ  فىتحليل فلس«

عبـارت زيـر موضـع ايشـان را در بيـان ايـن . به بدفهمى فحوای اين نظريه انجاميده است

  :دهد خوبى نشان مى تفكيك به

تعالى است، پس علم حتماً الهـى و دينـى اسـت و  چون حقيقتاً عالمَ، صنع خدای

شف طبيعت و جهـان اسـت كه علم، كی نداريم و از آن جهت هرگز علم الحاد

دارد و لـذا الهـى و  و جهان مخلوق و فعل خداست، علم پرده از فعل خـدا برمـى

ا به فلسفه علـم الحـادی و فلسـفه مطلـق كه بر اثر اتكاين عالمِ است . دينى است

از جهـان ای  شـده  دهد و تفسـير تحريف الحادی، علم را ابزار الحاد خود قرار مى

  .)130-127ص: 1386جوادی آملى، (ند ك عرضه مى

شـود كـه ايـن علـوم  با بررسى وضعيت علم در دوره جديد از ايـن منظـر روشـن مى

اند و از آنهـا تـأثير  های الحـادی واقـع شـده واقع علم نيستند؛ زيـرا ذيـل فلسـفه جديد، به

ند يا اينكه خروجى نهايى گير نتيجه در زمره توهمات و خيالات جای مى اند و در پذيرفته

علم امـروزی از سـويى بـا ايـن . ای از تركيب علم با توهمات و خيالات است آنها ملغمه

اسـت، پيونـد خـود را بـا ... گونه مابعدالطبيعه و جستن از هر ادعا كه شأنيت علم به دوری

كـه واقعيـت آن اسـت كـه علـوم  حالى كنـد، در شناسى الهى قطع مى دين و مبادی هستى

شناسى ديگری را جايگزين كـرده  شناسى الهى، مبادی هستى ديد به جای مبادی هستىج

های علمـى جايگـاهى  هـا در بررسـى از سوی ديگر، اين علم مـدعى اسـت ارزش. است

وپاگير نبودن از اين عرصه خارج شوند كه البته  منظور دست ندارند و بايد با قاطعيت و به

ــدن در  ــانگر فروغلتي ــين نگرشــى بي گرايى در حــوزه  دامــن تلقــى خاصــى از نســبيتچن

مجموعه فلسفه علم اسـت كـه فلسـفه  علوم زير«به بيان استاد جوادی آملى . هاست ارزش



26  

  

 

و 
ت 

س
بي

ل 
سا

رم
ها
چ

ه 
ار
شم

 ،
وم
د

 )
ى 
اپ
پي

94( ،
ن 
تا
س
تاب

13
98

  

: همـان(» مجموعـه فلسـفه مطلـق اسـت شود و فلسـفه مضـاف خـود زير مضاف شمرده مى

در ايــن صــورت، جايگــاه ايــن علــوم در نظــام معرفتــى و ارتباطــات ميــان آن و . )128 ص

اگـر «نتيجـه  در. شود های حاكم بر زندگى معلوم مى شناسى الهى و همچنين ارزش هستى

و هـر ) فلسـفه مضـاف(علـم خـاص خـود را دارد   به اين توجه كنيم كه هر علمى، فلسفه

كم به ايـن نتيجـه  ، كم)فلسفه مطلق(فلسفه علمى، برخاسته از نگرش خاص فلسفى است 

از دو حـال  1طـرف نـداريم؛ بلكـه علـم لـم خنثـى و بىرسيم كه اساساً چيزی به نام ع مى

ات كـن است خـود دانشـمند بـه ايـن نكالبته مم... . يا الهى است يا الحادی: خارج نيست

نتيجه ريشه  ه اساس فلسفه علم و درك ـ ه فلسفه مطلق كتوجه نداشته باشد و غفلت بورزد 

اما ايـن جهـل و غفلـت شـخصِ دَوَران ميان نفى خدا و اثبات آن دارد؛  ـ  خود علم است

نـداريم؛ گرچـه  ]طـرف بى[دهد؛ پس علم سكولار  امر دانش را تغيير نمى  دانشمند، واقعِ 

زدن علم  يهكه از توقف و تكه عالمى كداشته باشيم؛ به اين معنا  ]طرف بى[عالمِ سكولار 

 كفيزيـ ار دارم؛ مـن مـثلاً كـ من به اين مسائل چه: اش غافل است، بگويد بر مبانى فلسفى

  .)130-127 ص: همان(» ى اشتغال دارمكخوانم و به تحقيقات فيزي مى

سبب پيروی از فلسـفه الحـادی، غيرالهـى و الحـادی دانسـته و  ايشان علم كنونى را به

تر چنان بـود  يعنى فلان موجود معين پيش«معتقدند هندسه مطالعاتى اين علم افقى است؛ 

د كه در آينده نزديك يا دور به فـلان صـورت يـا شو بينى مى و اكنون چنين است و پيش

. )11ص: 1389جـوادی آملـى، (» وضع درآيد؛ بدون آنكه از مبدأ فاعلى آن سخنى به ميان آيد

جـوادی آملـى بـه موضـع رايـج در عرصـه علـم دينـى نزديـك  االلهّٰ  آيتدر اينجا موضع 

هه گذشته، با شـهود د شود كه معتقد است ما با نظر به علم موجود و نتايج آن در چند مى

بريم و اين فهم است كه راهنما و مشوق ما در ورود  خود به وجود انحرافى در آن پى مى

خوبى نقاط ضـعف علـوم موجـود غربـى را  ايشان به. تفصيلى به چنين مباحثى بوده است

سازی بسـتری هسـتند  حلى واقعى و عملى نيازمند فراهم ؛ اما برای ارائه راهكنند مىدرك 

                                                            
 .توجه شود كه منظور تحقق خارجى علم است. ١
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بـه همـين روی بـا هوشـمندی . گذاری بنيانى سديد و محكـم را داشـته باشـد ان پايهتا تو

تـا  كننـد مىمباحث اوليه خود در زمينه تفكيك حقيقت و تحقق خارجى علم را مطـرح 

های آن، ظرفيت لازم را برای ارائۀ  پس از ارائه تصويری از علمِ موجود و بررسى ويژگى

  .جود و رسيدن به وضعيت مطلوب فعال سازندرفت از وضعيت مو حلى جهت برون راه

  وضعيت موجود علم . 2-1-1

های مثبـت  سخن نهايى ايشان در تحليل وضعيت علم موجود اين است كه در كنار جنبـه

ها در حـال  و به دور از وهم و خيال علوم جديد، آنچه امروزه در مراكز علمى و دانشگاه

با اصلاحات موضـعى و  توان مىاست و نتدريس و تدوين است، از اساس دارای اشكال 

مقطعى آن را از اين اشكالات رهانيد و اين مطلبى است كه ناقـدان نظريـه توجـه لازم را 

  : اند بدان نكرده

نـونى آن تخصصـى و مجـزا كل كهای گوناگون دانش بـه شـ ه رشتهكدر گذشته 

د خـود نوع هماهنگى و ارتباط محتوايى بـه رشـ كي نشده بود، علوم و معارف در

دار برخى مبانى مهم و اساسى علوم تجربـى بـود و  فلسفه الهى عهده. دادند ادامه مى

ها اين اثر  شدن گسترۀ علوم و دانش تخصصى. داد و ستد علمى بين آنها برقرار بود

ل كارتبـاط بـا هـم شـ هـا و نتـايج آنهـا بيگانـه و بى ه دادهكـمهم را به دنبال داشت 

ــبهم و  مى ــويری م ــد و تص ــانس و عيبگيرن ــا نامتج ــه  كن ــالم و آدم عرض از ع

ه در چـارچوب كزی كها و مرا علوم موجود و متعارف و طبعاً دانشگاه... . نندك مى

اند، از  سازی ناموجـه بـه تحقيـق و پـژوهش مشـغول اين ناهماهنگى درونى و بيگانه

ای از دانـش و معرفـت،  ه در عرصهكهستند؛ چه عيبى بالاتر از اين كنا اساس عيب

نهنـد، ناديـده گرفتـه  های معرفتـى در اختيـار مى ه ديگر شـاخهكحقايق و واقعياتى 

علـوم تجربـى موجـود . شوند و نسبت به وجود آنها تغافل و تجاهل روا داشته شود

نه برای عالم و طبيعـت . دهد معيوب است؛ زيرا در سيری افقى به راه خود ادامه مى

ه خود كگيرد و نه دانشى  ی آن در نظر مىبيند و نه غايت و فرجامى برا مبدأيى مى

  .)135 - 134ص: 1386، همو(يابد  دارد، عطای خدا و موهبت الهى مى
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نگرنـد و  جوادی آملى از چنـين منظـری بـه علـم دينـى مى االلهّٰ  آيتكه مهم آن است 

های بعدی ايشان نيز بر همين مبنا استوار است؛ به بيان ديگر، ايشـان اولاً بـر نقـش  حل راه

شـناختى توحيـدی در مقـام اثبـات علـوم و ثانيـاً بـر وضـعيت موجـود علـوم  نى هستىمبا

ورزنـد؛ و ايـن  تأكيـد مى) تفكيك علوم تجربى از فلسفه الهى و پديداری نقص معرفتى(

نكته بيانى ديگر از تبيين جايگاه عالم فراماده و عوامـل فرامـادی در علـوم اسـت كـه در 

  .نظريه ايشان برجستگى خاصى دارد

  شناسى دين. 2-1

صحيحى از علم دينى، دستيابى بـه فهـم واقعـى از  كگام ضروری ديگر برای داشتن در

ه مبين كبردارندۀ مجموعه قوانين و مقررات ثابتى است  از منظر ايشان دين در. دين است

تنها مخالف با عقـل نيسـت،  بر اين مبنا دين نه. باشد مىانسان و جهان و پيوند ميان آن دو 

ه كـتنها مغاير با علم نيسـت، بل و دين نه... مدلول اصول و قوانين مبرهن عقلى است  هكبل

؛ زيرا معارف دينـى همـان قـوانين ثابـت باشد مىميزانى اساسى برای توزين قوانين علمى 

پروردگـار متعـال «ه كـانـد؛ كسـانى  ار كردهكى آنها را آشكهای پا ه انسانكالهى هستند 

ه آنهـا ك؛ پس آنچه را »ود پذيرفته و با ذات عقل آنها سخن گفتهخانه خ آنها را در محرم

؛ به همين دليل آدميـان ...گرفته از وهم و خيال نيست اند با عقل مشوب و عقل رنگ يافته

م كاست به عنوان اصول ثابـت و مسـتح  ه همان وحى ناطقكاند القائات ايشان را  موظف

ل كاوش خود را درباره آن اصـول شـكهای علمى و عملى خود در نظر گرفته و  تكحر

های نزاع ميـان علـم و ديـن در  ى از ريشهكرو ي اين ؛ از)169-168ص: »الف«، 1392، همو(دهند 

گـردد، اصـلاح  مى شناسـى الهـى بر غرب كه به قطع پيوند دين بـا مبـادی عقلـى و هستى

ناپذير  ييرهای تغ خواهد شد و دين با اثبات جهان غيب، فطرت ثابت انسان و خلقت سنت

ى بـر آن كـهای مت های مـادی، راه را بـر فرضـيه بـر ابطـال فلسـفه خداوند سـبحان، افزون

  .بندد ها نيز مى فلسفه
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  بودن معنای دينى. 3-1

يابى به تلقى و فهم صحيح از ديـن، لازم اسـت بـه تفـاوت ميـان دو مفهـوم  پس از دست

در . دن آن توجـه داده شـودشـ و شيوه انتساب يك مطلب به دين و دينى» دينى«و » دين«

  :اين باره، ملاحظه دو نكته راهگشاست

ــا همــه ويژگى آيــد؛ ماننــد  هــايش در مــتن ديــن مى نخســت اينكــه گــاهى مطلبــى ب

ه آداب و گـاهى اسـرار آنهـا بـه كـه همه واجبات و مستحبات و بلكهای توقيفى  عبادت

است؛ گاهى نيز آمده  7تاب و سنت معصومانكصورت صريح يا ضمنى يا التزامى در  

ای علمـى و اصـلى  ه مبـين قاعـدهكـآيـد  لـى و جـامع مىكاصـل  كمطلبى به صورت ي

ه حدود و شرايط آن بيـان شـده باشـد؛ ماننـد كتجربى، فلسفى و مانند آن است، بدون آن

... . بسياری از مسائل دانش اصـول فقـه و بعضـى از مسـائل مربـوط بـه معـاملات در فقـه

ه هرگـز ايـن دو قسـم هماننـد كـدانند  ظيم از علوم اسلامى مىآشنايان با اين دو بخش ع

بودن  نيـز اسـتنباطى. )79ــ 78 ص: همـان(بخش عبادی فقـه سرشـار از نصـوص دينـى نيسـت 

ه از طريـق آن اصـول كـبودن آنها نيسـت؛ بنـابراين فروعـى  گونه فروع، مانع از دينى اين

ر كـبـودن ذ و معيـار دينىشوند، همگى در حـوزه معـارف ديـن جـای دارنـد  استنباط مى

  .)159 ص: همان(تفصيلى آنها در متون دينى نيست 

مطلب قابل توجه در اينجا پيوندی است كه استاد جوادی آملى ميان اين مقـدمات بـا 

كـه در عمـل بسـيار مهـم و ثمـربخش  ای گونه ؛ بهكننـد مىمباحث عقلى و نظری برقـرار 

ای ميـان اصـول و فـروع و  بندی تقسـيم دارنـد كـه چنـين صراحت بيان مى ايشان به. است

ه وحى در معارف نظری نيـز كهای عملى منحصر نبوده، بل های هر يك، به دانش ويژگى

های متعـدد قـرار  د در علوم نظـری محـل تأمـل و اسـتنباطتوان مىه كدارد   مطالب مهمى

ه علاوه بـر كدار است، بل تنها تشويق به فراگيری علوم را عهده دين نه«كه  طوری گيرد؛ به

هـای  رده و مبـانى جـامع بسـياری از دانشكـلـى بسـياری از علـوم را ارائـه كآن خطوط 

عبـارت «همچنـين . )78 ص: همـان(تجربى، صنعتى، نظامى و ماننـد آن را تعلـيم داده اسـت 

های علوم اسلامى است،  به اجتهاد در تمام رشته ناظر" علينا القاء الاصول وعليكم التفريع"
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ه قرآن و حديث درباره جهـان و عـالم و آدم و كلمات جامعى ك؛ و اصول و نه فقط فقه

متــر از روايــات فقهــى نيســت؛ و كبينى دارنـد، هرگــز  نيـز ترســيم خطــوط اصــلى جهــان

ه با استمداد از قواعد عقلى و قوانين عقلايى بعضـى از نصـوص دينـى مـورد كطور  همان

م متـون فقهـى شـود، لازم اسـت بـا ليد فهكقرار گرفت تا ] علم اصول فقه[بحث اصولى 

عنوان ابـزار شـناخت عـالم و آدم صـادر  ه بـهكـهمان ابزار برخى از نصوص دينى ديگر 

اند، محور بحث و فحص قرار گرفته و ابزار مناسب شناخت مجتهدانه علـوم و فنـون  شده

لاق، بينى، تاريخ، سيره، اخ درباره جهان] شده[گاه به نصوصِ وارد  ديگر تبيين شود و آن

علم   بودن مثلاً  ه معنای اسلامىكهرگز نبايد توقع داشت . صنعت و مانند آن پرداخته شود

های ريز و درشت آن چون نماز و روزه در احاديـث آمـده  ه تمام فرمولكطب آن باشد 

. )81 ص: همـان(» بودن علم اصول فقه هم ايـن نبـوده و نيسـت ه معنای اسلامىك باشد؛ چنان

يم، بلكـه بايـد بـرای تـوان مىتنها  ل نظر ايشان است كه بر اساس آن ما نهاين نكته مركزثق

بينى الهى  علوم مختلف خط مشى كلى و نقشه راهى را بر اساس اصول مستخرج از جهان

شناسى صحيحى كه بايد از اجتهاد مرسوم الگـوگيری شـود،  و دينى و نيز بر مبنای روش

  .ناپذيری آن قلمداد نكنيم ى بر انجامطراحى كنيم و دشواری چنين كاری را توجيه

دانسـتن آن بـر اسـاس  دوم آنكه جدای از چگونگى انتساب يك علم به ديـن و دينى

كننده و  ميزان اجمال يا تفصيلِ پرداختن به آنها در متون دينى، مسئله ديگری كه تصحيح

 ـيـن علـوم بـودن ا ، آن است كه ظنىّباشد مىبودن يك علم  كننده فهم ما از دينى تكميل

درجه استناد مضامين آنها «بودن آنها نخواهد شد؛ زيرا  مانع دينى ـ ويژه در علوم تجربى به

به اسلام، مرهون درجه علمى آنهاست؛ يعنى اگر ثبوت علمى آنهـا قطعـى باشـد، اسـتناد 

 آنها به اسلام يقينى است و اگر ميزان ثبوت آنها ظنىّ باشد، ميزان اسناد آنها به اسـلام در

حد مظنهّ است و اگر ثبوت آنها احتمالِ صرف و مرجوح باشد، اسناد آنها بـه اسـلام نيـز 

در همين حد است؛ نظير استنادهای گوناگون مسائل فقه و اصول فقه و تفسـير و سـيره و 

: 1386جـوادی آملـى، (» بودن آنهـا مـورد پـذيرش اسـت ه اسـلامىكـعلومى ديگر اخلاق و 

بـار نيسـت؛  خلاف در علوم تجربـى يـا رياضـى هرگـز زيانشف كرو  اين ؛ از)118-112ص
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، 1392، همـو(رسـاند  شف خلاف در ديگر مـوارد اسـتناد نيـز ضـرری نمىكه كگونه  همان

  .)175ـ 172 و  80 صص: »الف«

بـودن  شود كـه اصـل علـم از دينى بر اين اساس، اولاً وجود اختلاف در علم، دليل نمى

آنهــا   بودن قــه و تفســير نيــز كــه همگــان در اســلامىخــارج شــود؛ زيــرا در علــومى ماننــد ف

آيـد؛  نظرهايى پيش مى نظرند، ميان فقيهان و مفسران در فهم يك آيه يا روايت اختلاف هم

نظر دليلى بر بطلان هر دو ديدگاه نيست؛ زيرا همـواره ميـان حـق و باطـل هـم  ثانياً اختلاف

تدينان، به قداست دين و معرفت دينى نظر در فهم م اختلاف بوده است؛ ثالثاً وجود اختلاف

زند؛ زيرا قداست معنوی دين مايۀ قداست معرفت دينى شـده، نـه نقدناپـذيری  ای نمى لطمه

آن؛ يعنى اگر مجتهدی تمامى تلاش خود را در فهم دين مبذول داشـت، ولـى دچـار خطـا 

ن قداست شد، با اينكه به حقيقت دين دست نيافته، ولى سعى او مقدس و مشكور است و آ

 .افكند؛ هرچند نظر او قابل نقد است معنوی دين همچنان بر او سايه مى

  االلهّٰ جوادی آملى جايگاه عوامل فرامادی در نظريه علم دينى آيت. 2

جوادی آملـى، بايـد اهميـت توجـه بـه عوامـل  االلهّٰ  آيتپس از آشنايى با نظريه علم دينى 

ت كه ايشان در چه مواردی به صـورت فراطبيعى در اين نظريه را نشان داد و روشن ساخ

برنــد و نيــز بــه صــورت غيرمســتقيم  مســتقيم از عوامــل فراطبيعــى و تــأثير آنهــا بهــره مى

 رسـد مىنظريـه ايشـان در ايـن حيطـه چيسـت؟ بـه نظـر   ها و الزامـات منطقـى فرض پيش

نظر در بنـدهای پيشـنهادی هفتگانـۀ ايشـان بـرای  گفته و دقـت گرفتن مطالب پيش نظر در

  . د راهگشا باشدتوان مىوليد علم دينى ت

  االلهّٰ جوادی آملى عوامل فرامادی محور نظريه علم دينى آيت. 1-2

رفـت از وضـعيت موجـود علـوم انسـانى نـزد ايشـان  در بخش اول بيان شد كـه راه برون

ويژه علـوم تجربـى رايـج بـه  بازنگری در نسبت علم با دين و بازگشت علوم مختلـف بـه

به بـاور ايشـان . د در منظومه علوم و ايجاد نسبت منطقى ميان آنهاستجايگاه صحيح خو

ه بايـد منـابع كـبينى برنيايـد، بل اولاً علم بايد اندازۀ خود را بشناسد و درصدد ارائه جهـان
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دار ارائـه تبع آن نقل معتبر و عقل تجريدی (فلسـفه)، عهـدهمعرفتى ديگر يعنى وحى و به
هـای اساسـى آن بينى باشند؛ ثانياً سرشت چنين علمى بايـد بـازنگری شـود و نقصجهان

تقابل «ه در رأس آنها تجديدنظر در ايدۀ كبرطرف گردد. اين امر به اموری بستگى دارد 
نشـيند و علـم و اتـر از علـم مىه دين در منظـری فركند كاست؛ يعنى توجه » علم و دين

دهد. علم عقلى (تجربى و تجريدی) در درون هندسـه عقل را در حريم خويش جای مى
گـردد. پـس دار ترسيم محتـوای ديـن مىهمراه نقل عهدهشود و بهمعرفت دينى واقع مى

اگر تعارضى متصور شود، ميان علم و نقل است و هرگز ميان علم و دين تعارضى نيست 
  .)140: ص1386 ،همو(

ّٰه جوادی آملى، نـوع نگـرش و تصـويری بر اين اساس زيربنای نظريه علم دينى آيت الل
آيد؛ است كه از حكمت متعاليه صدرايى در زمينه شناخت هستى و موجوادت به دست مى

شـوند و نگرشى كه در آن برخى از حقايق به بهانه شناخت برخى ديگر ناديده انگاشته نمى
هايى روشـن بـه تاری منظم و منسجم، در طول و عرضى مشخص و با مؤلفههمگان در ساخ
خلـق «ای منحصر به فرد از اين نقشه كلان كه هر حقيقتى نقطهایگونهآيند؛ بهنمايش درمى

هايى را بـا ديگـر نقـاط دارد. در نظريـه اسـتاد جـوادی را پر كرده و كنش و واكنش» و امر
های مبتنى بر آنها، چنان پررنـگ لل فراطبيعى و تحليلآملى حضور مستقيم و غيرمستقيم ع

است كه با فرض حذف آنها از اين نظريه تقريباً چيزی بر جای نخواهد ماند؛ به بيـان ديگـر 
شناختى توحيدی در مقام اثبات علوم و اينكه اين مهـم بـر عهـدۀ توجه به نقش مبانى هستى

ۀ عالم فرامـاده و گر جايگاه ويژحكايتعلم نيست و همچنين بيان نقص معرفتى اين علوم، 
  باشد.عوامل فرامادی در نظريه علم دينى ايشان مى

  . توجه مستقيم و غيرمستقيم به عوامل فرامادی در نقشه راه توليد علم دينى2-2

هـای كردن علـوم تجربـى و متنگفته ايشـان مـواردی بـرای اسـلامىبر اساس مبانى پيش
توجه مستقيم و غيرمستقيم ايشان بـه  توانمىدهند كه از آن ىها پيشنهاد مدرسى دانشگاه

  عوامل فرامادی را دريافت. راهكارهای پيشنهادی ايشان به شرح زير است:
گيـرد؛ يعنـى اگـر  عنوان "طبيعت" برداشته شود و به جای آن عنوان "خلقت" قرار. «1
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ه فلان اثر در فلان مادۀ معدنى هست يا فلان گونـۀ گيـاهى چنـين كند ك عالمِى بحث مى

نـد ك آن را تبيـين مـى انديشد و  گونه مى شده اين خواص و آثاری دارد، با تغيير عنوان ياد

  .)141ص: همان(» اند ها و موجودات چنين آفريده شده ه اين پديدهك

رفته در  كار های به ها و اصطلاح منظور از اين پيشنهاد صرفاً يك تغيير ظاهری در متن

شناسـانۀ  كردن چنـين نگـرش هستى های علمى و درسى نيست؛ بلكه مقصود حاكم كتاب

جهان در عمق نگاه عالم و دانشمند يا متعلم و محقق بـا همـه  برخاسته از فهم توحيدی از

گمـان محكـوم بـه شكسـت  های نهفته در آن است و اساساً اگر جز اين باشد، بى تفصيل

است؛ زيرا آنچه به صورت سازگار پيوند نخورَد، دوام نخواهـد داشـت؛ چـه عضـوی از 

  .بدن باشد يا عقيده و تفكری در ذهن

يان دو مفهوم طبيعت و خلقت از توجـه بـه وجـود و تـأثير روشن است كه تفكيك م

ــئت مى ــادی نش ــل غيرم ــرد عوام ــت واژه. گي ــه تداعى طبيع ــرش  ای اســت ك ــده نگ كنن

اين نگرش جهـان را صِـرفاً مـادی دانسـته و امـور فراتـر از . گرايانه به جهان است طبيعت

و يـا ) شناسـانه گرايى هسـتى طبيعـت( كنـد مىموجودات طبيعى و جهان مادی را يا نفـى 

گرايى  طبيعـت( كنـد مىدادن اين مفاهيم در تبيين علمى رخدادها را ممنوع تلقى  دخالت

خودبنياد و خودمختار ديـدن جهـان مـادی، آسـيبى اسـت كـه كاربسـت ). شناسانه روش

ای است كه  درنتيجه تفكيك ميان اين دو واژه، شيوه. كوشد مفهوم خلقت در رفع آن مى

گرفتن علل فرامادی در فهـم از جهـان و تبيـين آن  نظر ارد كه همانا درای راهبردی د عقبه

  .است

يم صـحنۀ كـه مبدأ فاعلى است ملحوظ باشـد؛ يعنـى آفريـدگارِ حكعنوان خالق «. 2

  . )همان(» ای باشند ه دارای آثار و خواص ويژهكخلقت را چنين قرار داده است 

بـدين معناكـه پـذيرش عـاملى  ای شـده اسـت؛ در اين بند به علت فاعلى توجه ويـژه

هـم در ـ  تـرين عامـل ، اثرگـذارترين و واقعىتـرين مهمبـه عنـوان ـ  فرامادی به نـام خـدا

قرائـت ـ  چنينـى از نقـش ايـن عامـل كردن علم نقش مؤثری دارد و هم قرائـت اين دينى

تر  روی ما را در فرايند توليد علم دينى مشخص مسير پيش -حكمت متعاليه از عليت الهى

  .خواهد كرد
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گــاه هــم سلســله  ای در ابتــدای خلقــت ديــده شــود، آن هنگــامى كــه خــالق و آفريننــده

يابـد و هـم  ای جايگـاه خـود را مى شود و هر مرتبه موجودات به صورتى سازوار ترسيم مى

در . درسـتى تنظـيم خواهـد شـد انتظار ما از هر مرتبه و هر عضو اين سلسله و كاركرد آن به

عهـده  وظيفه اين چينش را در ذهن عالم و معلم و متعلم و پژوهشگر بر 1حداينجا قاعده الوا

گرفتن اين نگـرش، ديگـر هـيچ اسـتبعادی در پـذيرش اثرگـذاری عـالم  نظر با در. گيرد مى

آمـوز و  فراماده در عالم ماده نخواهيم داشت و نگـران ايـن نخـواهيم بـود كـه ايمـان دانش

ها و پيامدهای مستقيم و غيرمستقيم آنهـا بـر  كلاسدانشجو در معرض تهديد علوم رايج در 

تنها عالم فراماده بر عالم ماده اثـر  يابيم كه نه مى با اين رويكرد در. ناخودآگاه آنان قرار دارد

های خود و همه قوانين حاكم بر هـر  گذارد، بلكه عالم ماده همه هستى خود، همه مؤلفه مى

  .ستاند ها و قوانين عالم فراماده مى مرتبه و هر عضو خود را از هستى، مؤلفه

ه پرستش خدا و گسترش عدل و داد است، به عنـوان مبـدأ غـايى كهدف خلقت «. 3

  . )141ص: همان(» منظور شود

گـردد تـا مـا حـدّ اسـتفاده و ميـزان  درك واقعى و صحيح از عليت غايى موجب مى

ا با اسـتيلای بـر طبيعـت شود ت تصرف و تسخير در عالم را درنظر گيريم و مانع از آن مى

های متعـدد و  هـای مختلـف اعـمّ از بحـران انسـانى در زمينـه آمـدن بحران موجبات پديد

افتـد مگـر  اين مهم اتفاق نمى. محيطى در سطوح گوناگون را فراهم آوريم بحران زيست

داشـته  )156: بقـره(» اناّ اللهّٰ و انـّا اليـه راجعـون«اينكه االلهّٰ را به عنوان ربّ پذيرفته و دركى از 

گمان اگر انسـان بـر اسـاس بيـنش ربطـى بـه خـود و جهـان نگريسـته و درك  بى. باشيم

ِ  إِلىَ الفْقُرََاء أَنتمُُ  الناسُ  هَايأَ  اي«صحيحى از  ُ  االلهّٰ ِ  هُوَ  وَااللهّٰ داشته باشد،  )15: فاطر(» دُ يالحَْمِ  ىالغْنَ

طور غيرمسـتقيم  در اين بنـد بـه رو اين پذيرد؛ از هدفمندی و تعهد خود را با جان و دل مى

  .باشيم شاهد نقش و حضور علل فراطبيعى مى

                                                            
های ديگـری  ويژه فيلسوفان حكمت متعاليه از اين قاعده مد نظر ماست؛ وگرنه قرائت در اينجا قرائت فيلسوفان به. ١

: هـای مختلـف، نـك برای آشنايى تفصيلى با اين خوانش(هايى دارند  نيز هستند كه با قرائت مورد نظر ما تفاوت

 ).1396قدردان قراملكى، 
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روشى در علم، به بررسـى آن از زوايـای  ايشان در سه بند بعدی با هدف نفى تك. 4

بندی علـوم  عنوان سنجۀ دسـته به» موضوع«در بند چهارم با پذيرش . اند گوناگون پرداخته

تنيـده بـه  تركيب چند روش، بـه صـورت درهماستفاده از يك يا (و نفى تفكيك روشى 

نسبت اينكه هر موضوعى چه امتدادی در عالم داشته و چـه سـطحى از خلقـت و سلسـله 

اعم از تجربى [محور بحث، دليل معتبر عقلى «: گويد مى 1،)آفرينش را اشغال كرده باشد

: 1386آملـى،  جـوادی(» ـ قـرار گيـرد يا نقلى ـ مانند آيه قرآن يا حـديث صحيح] يا تجريدی

د علم يقينى يا ظنىّ توليد توان مىدر بند پنچم، با اشاره به اينكه نقل يقينى يا ظنىّ . )141ص

سـازد،  يا سستى را در اين علم توليـدی وارد نمى  گونه نگرانى بندی هيچ كند و اين درجه

بند ششم بـا در . )141ص: همان(» های آن استمداد شود از تأييدهای نقلى يا تعليل«: گويد مى

ه كـنباشـد؛ چنـان » حسـبنُا العقـل«در هيچ موردی دعوای «: گويد رد تفكيك روشى مى

  .)همان(» مسموع نشود» حسبنُا النقل«ادعای 

هـای غيرمـادی،  گمان با تحليل مراتب آفرينش و ديدن جهان ماده در طـول جهان بى

ای اسـت كـه آن  بهسازد موضوع و مرت آنچه مسير ما را در شناخت اين حقايق روشن مى

موضوع در آنها حضور دارد؛ نه اينكه از آغاز خود را به روشى خـاص محـدود كنـيم و 

درنتيجـه . چون اين روش توان لمس حقايق مراتب ديگر را ندارد، به انكار آنها بپردازيم

بندی علـوم، مـا را بـه اتخـاذ ايـن راهبـرد رهنمـون  عنوان محك و سنجۀ دسته موضوع به

های يك موضـوع، از يـك يـا تركيـب چنـد  برای فهم و شناخت همه جنبهگردد كه  مى

های مختلـف  تنيده استفاده كنيم؛ از اين رهگـذر اسـت كـه رشـته روش به صورت درهم

هايى مانند  علمى و علوم توليدی جايگاه واقعى خود را خواهند يافت؛ برای مثال در رشته

از شـاخه علـوم (و حتـى پزشـكى ) نىاز شـاخه علـوم انسـا(شناسى  شناسى يا جامعه روان

های روانى فرد يا رفتارهای اجتماعى و يا بدن انسان  كه هدف آنها بررسى حالت) زيستى

» انســان«موضـوع مــورد بررسـى را  تـوان مىزا بـر روی آن اســت،  و اثـر عوامـل بيمــاری

                                                            
تمـايز علـوم بـه تمـايز موضـوعات اسـت؛ يعنـى نسـبت ميـان «: كرد تصريح دارندعلامه طباطبايى نيز بر اين روي. ١

 ).260ص: تا طباطبايى، بى(» شود ها در نسبتى كه بين موضوعات آنهاست سنجيده مى دانش
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پذيريم كـه انسـان دارای  سپس چون بر اساس حكمت الهى و با دلايل عقلى مى. دانست

دو بعد جسمانى و روحانى است و اين دو در يكديگر تـأثير و تـأثر دارنـد و بـه عبـارتى 

نتيجـه  بجز مرتبه عالم ماده، عوالم ديگر را نيز پر كرده اسـت، در) انسان(چنين موضوعى 

و استفاده از روش تجربـىِ صِـرف را ناكارامـد دانسـته، نيازمنـد تلفيـق » تفكيك روشى«

تيم تا همـه مراتـب وجـودی انسـان در همـاهنگى بـا يكـديگر روشى و البته روشمند هس

  .شناخته شوند و علمى توليد كنيم كه واقعيت را بهتر پوشش دهد

گـرفتن  نظر تفسـير هـر جزئـى از خلقـت بـا در«خواست شده است  در بند هفتم در. 5

 وين به شـمار آيـد؛ نظيـر تفسـيركوين به تكتفسير جزء ديگر آن باشد تا از سنخ تفسير ت

لمـه و سـطری از كتدوين به تدوين؛ زيرا هر موجودی از موجودهای نظام آفرينش آيه، 

در اين صورت، ارتباط موضـوع . وين الهى استكتاب جامع تكلمات و سطور كآيات، 

 لحاظ بـهمبـدأ آفـرينش و هـم  لحاظ بهبخش، هم  دانش عالمانِ علم طبيعى با خالق هستى

در اينجـا نيـز . )همـان(» مانـد ط مستقيم محفوظ مىمقصد و منتهای آن و هم به جهت صرا

دربارۀ واگرايى بيش از حـد علـوم تـذكر داده و بـر مبنـای نگـرش توحيـدی و پـذيرش 

وحدت در عالم، در پى بازگرداندن كثرات موجود در علوم فعلى به وحدتى ساختارمند 

  . باشد مى

اطبيعـى را شـاهديم، در اين بند نيز گرچه تأثير و حضور غيرمستقيم پـذيرش علـل فر

اهميت موضوع در آن است كه خواسته شده است روح توحيـدی بـر علـوم بـه صـورت 

ای است كه در عين پرهيـز از نفـى كثـرات  گونه بهبر اين اساس، عالم . كلان حاكم شود

ها را در  مشهود در آن، نبايد از وحدت حاكم بر آنها نيز غافل بود و بايد شناخت واقعيت

تنيده جستجو كنيم؛ حال گاهى اين ارتباطات را بايـد در سـطح جهـان  رهمتار و پودی د

نمايد تا پا را فراتـر گـذارده و  طبيعى و عالم مادی و شهادت ديد؛ گاهى نيز ضروری مى

 .تنيدگى ميان مراتب و سطوح خلقت سخن برانيم از ارتباطات ميان عوالم و درهم
اتخاذ «های كنونى را بايد در  بست ت و بنمعضلا رفت از بسياری از رو راه برون اين از

گونه كه امروزه در  همان. ای ارزيابى كرد های بينارشته و ايجاد رشته» گرايانه رويكرد هم
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اين احسـاس نيـاز و  1.شاهديم) Cognitive Science(شناختى ای مانند علوم  تأسيس رشته

بـا علـوم ـ  صـورت جزئـى هتمامـه و هـم ب هم بهـ  وجود خلأ در ارتباط ميان علوم تجربى

  .شود عقلى و نقلى نيز ديده مى

گفتـه گمـان شـود كـه ايشـان صِـرف توصـيه اخلاقـى بـه  البته نبايـد از مطالـب پيش

كه به اصول و اخلاقيات توجه داشته باشند و خود را از تفكـر قـارونى  ـ دانشمندان علوم

هــايى  اگرچــه عبارت. دانــد كــردن علــوم كــافى مى را بــرای دينى... و ـ  برحــذر بدارنــد

م بـر كمعنای رفع عيب و نقـص حـا ردن علوم بهك ه اسلامىكحقيقت آن است «: همچون

ه علوم طبيعى را هماهنگ و سازگار با ديگر منابع معرفتى كعلوم تجربى رايج است و اين

املاً جديــدی را در كــرده و محتــوای كــه اســاس علــوم رايــج را ويــران كــببينــيم، نــه آن

، ايـن گمـان را )بـا گـزينش 143ص: 1386جوادی آملى، (» شيمكف علوم انتظار بهای مختل شاخه

آيــد و بــاور برخــى از  ، ولــى آنچــه از مجمــوع آرای ايشــان برمىكنــد مىتقويــت 

فرض و  كردن چند پيش نظران نيز هست، اصلاح علوم فعلى چيزی غير از پيوست صاحب

بايد گفت كه گرچـه «: ان استتغيير چند اصطلاح و چسباندن برخى آيات و روايات بد

املاً متفـاوت بـا ايـن كموضع ايشان نوعى اصلاح در علوم رايج است؛ نه توليد محتوايى 

ه با حذف و افزودن عبـارات و مطـالبى كى كانيكار مك كعلوم، اما اين اصلاح، صرفاً ي

 صـراحت در همچنين خـودِ ايشـان به. )304ص: 1389سوزنچى، (» به علوم حاصل شود، نيست

ه در فضـای مسـموم كـسـى ك«دارند  باور به وجود مشكلى بنيادين در علوم فعلى بيان مى

پذير مـادی  نـد، در طبيعـت جـز علـل و اسـباب مشـاهدهك تلقى معيوب از علم تنفس مى

يمانـه كار او حكه سرتاپای كيمى كه مبدأ حكته نيست كبيند؛ و لذا قادر به فهم اين ن نمى

شود همـه  ارگردان صحنه هستى است و آنچه واقع مىكده و ركاست، بساط عالم را برپا 

زدۀ سمى، سهم و مجالى برای نيـايش، دعـا  اين نگاه معيوب تجربه. به اذن و اراده اوست

چيز را مرهـون تحقـق  و نماز برای تغيير حوادث و وقوع امور طبيعى قائـل نيسـت و همـه

اين سخن بيانى . )137ص: 1386آملى، جوادی (» داند اتفاقى و شانسى اسباب طبيعى و مادی مى

                                                            
  .شناسى و فلسفه ذهن است ، روان)شناسى عصب(اين رشته تلفيقى از پزشكى و نورولوژی . ١
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ديگر از توجه جدی ايشان بـه جايگـاه علـل فراطبيعـى اسـت كـه در پرتـو آن وضـعيت 

  .يابد و اسلامى خواهد شد موجود علوم تغيير مى

  علل فراطبيعى و كارايى در عرصۀ عمل. 3-2

ده اسـت ها و الزامات توجه به علل فراطبيعى در نظريه ايشان، موجب ش غفلت از ظرفيت

هايى مواجـه  برخى گمان برند اين نظريه در عرصه عمل كـارايى نـدارد و بـا محـدوديت

 : اند مبتنى بر چنين غفلتى برخى نويسندگان نوشته. است
ارهای ايشان بيشتر ناظر به حوزه علوم طبيعى باشد تـا علـوم كراه رسد مىبه نظر 

و غايت امـور، عـلاوه بـر   ى توجه به مبدأكار ايشان يكه عمده راهك انسانى؛ چرا

البتـه مطلـب دوم . های عرضى اشياست؛ و دوم نگاه توأمان به عقـل و نقـل رابطه

ايشان در بازسازی علوم انسانى نيز نقش دارد، ولى مطلب اول عمـدتاً در فضـای 

ه بـه نظـر كـال از ايـن جهـت مهـم اسـت كاين اش. علوم طبيعى قابل طرح است

داری در حـوزه علـوم انسـانى  رای دين و دينه علم جديد بكمعضلاتى  رسد مى

رده، به مراتب بيش از معضلاتش در حوزه علوم طبيعى باشـد و اصـلاح كايجاد 

ردن نگـاه طـولى بـه كـ واقع شايد بـا وارد در. تر است در حوزه علوم طبيعى ساده

لات اين علوم مرتفع شود، اما بازسازی علوم انسـانى كعلوم طبيعى بسياری از مش

متر در آثار ايشـان مـورد تأمـل و كه كتر و دشوارتر است  مراتب پيچيده هامری ب

ار دوم ايشان يعنى توجـه توأمـان بـه كالبته راه. بررسى تفصيلى قرار گرفته است

د ثمـرات توانـ مىه كـدو منبع معرفتى عقل و نقل در هر پژوهشـى، امـری اسـت 

ه براسـاس همـين كست مفيدی در علوم انسانى داشته باشد، اما سخن بر سر اين ا

تری در بـاب  ارهای تفصيلىكشناختى آيا بهتر نبود راه شناختى و علم مبادی دين

 .)323-322ص: 1389سوزنچى، (اصلاح علوم انسانى نيز ارائه شود؟ 

ــه نظــر ــان شــده، ب ــا دغدغــه صــحيح و ســوگيری درســتى بي   ايــن اشــكال اگرچــه ب

جـوادی آملـى در  االلهّٰ  آيـتلـبّ سـخن در اينجا ناقد محترم . چندان جدّی نباشد رسد مى

نكتـه اول را مخصـوص علـوم : اسـت  شان را در دو نكته خلاصـه كـرده نظريه علم دينى
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بـا دقـت بيشـتر . داننـد طبيعى دانسته و نكته دوم را در علوم انسـانى نيـز قابـل اسـتفاده مى

رد، يـك كردن علوم انسـانى دا يابيم گرچه نكته دوم كارايى قابل توجهى در دينى درمى

نكتـه اول  رسد مىنتيجه منطقى و ناشى از فهم صحيح از نكته اول است و بنابراين به نظر 

و غايـت امـور،   توجه به مبـدأ«آنچه كه ايشان . را نيز نبايد به علوم طبيعى محدود دانست

خوانـده، همـان سلسـله طـولى و عرضـى مخلوقـات از » های عرضى اشـيا علاوه بر رابطه

پـذيرش ايـن تصـوير اسـت كـه مـا را بـه عـدم . ترين مراتب هستى است نخداوند تا پايي

در فهم از جهان » نگاه توأمان به عقل و نقل«پذيرش تفكيك روشى و در مقابل، پذيرش 

ــزم مى ــد در  مل ــل را باي ــل و نق ــه عق ــان ب ــاه توأم ــتوانه نگ ــر، پش ــان ديگ ــه بي ــازد؛ ب س

ن گفته نخواهيم داشـت كـه علـوم ديدن عالم جست، وگرنه دليلى در رد اي مراتبى سلسله

يم اين عالم را منقطع از توان مىدليل اينكه فقط با عالم ماده سروكار دارد و ما  تجربى را به

ـ  )شـناختى گرايى روش طبيعت(حتى در صورت پذيرش وجودِ اين عوالم ـ  عوالم ديگر

معنـا، در كتـاب  اين نكته دقيقاً همان چيزی است كه ناقد محترم. مورد مطالعه قرار دهيم
توجـه بـه مراتـب طـولى آفـرينش و متناسـب بـا آن «با عنـوان  امکان و راهکار علم دینی

. كنـد مىتعبيـر » جانبه عقـل و نقـل حقايق عالم و تلازم همه كمراتب طولى عقل در در

گويا غفلتى مختصر موجب گرديده تا بين كارايى و كاربرد نكته اول و دوم تفاوتى قائل 

  .شوند

و دقـت » های عرضى اشيا و غايت امور، علاوه بر رابطه  توجه به مبدأ«ی ديگر، از سو

ترين مراتب هستى، بيش از آنكـه  در سلسله طولى و عرضى مخلوقات از خداوند تا پايين

برای علوم طبيعى كارآمد باشد، در حوزه علوم انسانى مـؤثر خواهـد بـود؛ زيـرا بررسـى 

هايى در پـى دارد، از صـرفاً  رچه نواقص و نارسايىصِرف عالم ماده با حفظ كليت آن گ

تر  مادی ديدن انسان و رفتارها و حالات درونى او در علوم انسانى و اجتماعى قابـل قبـول

توجهى بـه نقـش و  شناختى و بى گرايى روش است و اگر با تسامح و تساهل بتوان طبيعت

رويكـرد در علـوم انسـانى تأثير علل غيرمادی در علوم طبيعى را پـذيرفت، پـذيرش ايـن 

  .پوشى نخواهد بود روی قابل چشم هيچ به
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تنها نكته دوم قابليت استفاده هم در علوم طبيعى و هم در علـوم انسـانى را  در نتيجه نه

بـر   افـزون ـكردن علوم انسانى را  داراست، نكته اول نيز ظرفيت كاربست در فرايند دينى

شناسـى،  كه مثلاً در علوم اجتماعى نظير روانخواهد داشت؛ بدين صورت ـ  علوم طبيعى

ترين مفهوم مورد مطالعه در اين علـوم،  شناسى و يا اقتصاد، انسان به عنوان محوری جامعه

های غيرمادی است كه برای شناخت وی بايـد  های مادی و برخى جنبه دارای برخى جنبه

تركيبى بـرای مطالعـه ی ها روشو به تناسب اين موضوع از  تفكيك روشى را كنار نهاده

  .بهره برد

بينانـه اسـت و  ايـن مبنـا و نظريـه مسـتخرج از آن، واقع رسـد مىبر اين اساس به نظـر 

شدن در مراكز علمى خواهد داشت؛ زيـرا در عـين  نتيجه قابليت بيشتری برای عملياتى در

ز غافـل های آن ني توجه به افق مطلوبى كه برای علم درنظر دارد، از علم محقق و ويژگى

نيست و اين هر دو را در تعامل با يكديگر و با هدف دستيابى به مسيری عملى جهت نيل 

های آشكار و پنهان و نيز الزامـات  فرض همچنين توجه به پيش. نگرد به وضع مطلوب مى

منطقى پذيرش هر مفهومى به كاهش نواقص و تناقضات درونى احتمالى نظريه انجاميـده 

  .ای مجريان هموارتر ساخته استو اين مهم كار را بر

سازی علوم  در پايان بايد گفت كه ما همچنان اين نظريه را نسخه نهايى و كامل دينى

برای آن وارد كرد كه نيازمند اصـلاح و  توان مىگمان نقدهای ديگری را  دانيم و بى نمى

دينـى آنچه از اين نظريه درنظر ماست ظرفيت آن برای مباحث علـم . تكميل خواهد بود

بست نظری يـا عملـى قـرار نـداده و راه را بـرای  است كه متفكران و متوليان امر را در بن

  .گذارد پرداختن به اين مباحث باز مى

  گيری نتيجه

سـازد كـه توجـه بـه عـالم  دقت در ادبيات علم دينى اين نكته را به ذهن انسان متبادر مى

رين نقاط افتراق با علـم رايـج كنـونى ت فراماده در كنار بررسى عالم ماده يكى از محوری

شـمول، مـا را بـه  شناختى به عنـوان يـك اصـل جهان گرايى روش است؛ آنجا كه طبيعت
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نياز ديدن موضوعات مـورد مطالعـه در علـوم از  چيزی در تقابل با اين نكته و منقطع و بى

لم ماده بـا رو بررسى نسبت ميان عا همين از. گردد هر مفهوم و تبيين غيرمادی رهنمون مى

ای اسـت  عوالم ديگر و مطالعه و تأمل در سازوكار تأثير عوالم بالاتر در اين عـالم مسـئله

جـوادی آملـى از كسـانى اسـت  االلهّٰ  آيت . د راهگشای مباحث علم دينى باشدتوان مىكه 

خوبى تشخيص داده و بر مبنای تصويری كه از چگونگى ايـن  كه اين نقطه محوری را به

مراتبى ديدن  توجه به سلسله. سازند دهند، بنای نظريه خويش را استوار مى مىارتباط ارائه 

های طـرح مباحـث  عالم و ارتباط وثيق ميان عوالم مختلف از بالا به پايين، يكى از بزنگاه

علم دينى است كه اين مطلب به صورت مقدماتى در نظريه ايشان مـنعكس شـده اسـت؛ 

  .فصيل به اين مقدمه ورود نداشته باشندت هرچند ممكن است در متن نظريه به

 شناسـى شناسـى و معرفت شناسـى، دين اند مسئله را از سه منظر علم ايشان تلاش كرده

ــد؛ در علم ــانى فلســفه علــم معاصــر كوشــيده  شناســى مطــرح كنن كــه بنيادهــای  اند از مب

آن را  انتو مىو حتى  كند مىاش تفاوت چندانى با بنيادهای معرفتى علوم جديد ن معرفتى

پشتيبان نظری علوم رايج دانست، فاصـله بگيرنـد و بـر اسـاس مبـانى معرفتـى اسـلامى و 

ايشان بـا ورود تفصـيلى . شان را ارائه دهند  شناسى شناسى برگرفته از اين مبانى، علم هستى

مبتنـى بـر حكمـت  شناختى واقع با ارائه يك موضع معرفت و در  شناسى به مباحث معرفت

گيری از مباحـث  و با بهره  شناختى فيلسوفان غربى يى در قبال مواضع معرفتمتعاليه صدرا

بـه  كوشـند طرحـى از علـم دينـى مى و اصـول فقـه، )ويژه مبحث نبوت به(منطق، الهيات 

شهودی، تجريـدی، (و نيز مراتب مختلف علم  و نقل دست دهند كه در آن، نسبت عقل

فت آدمى تبيين شود تا راهكـاری معقـول متناسب با مراتب نظام آفرينش در معر) تجربى

بـر روی  و گشودن عرصـه عقـل و نقـل راهى مقبول برای تحول در مفهوم اجتهاد و نقشه

مهيا گردد؛ بدين شرط كه اين محصول به همـان ميـزان » علم دينى«همديگر برای توليد 

مختصر  به همين روی، در اين. است، برازندۀ صفت دينى نيز باشد بودن كه شايسته علمى

جـوادی از سـه منظـر  االلهّٰ  آيـتجايگاه عالم فراماده و عوامل فرامادی در نظريه علم دينى 

اولاً نشان داده شد كه نقطه ثقل نظريه ايشان در همين مسئله نهفته است؛ ثانياً : بررسى شد
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مستقيم بـه نقـش  ها به صورت مستقيم و غير سازی دانشگاه ايشان در ارائه راهكار اسلامى

مدی اين نظريـه در عرصـه رآتصوری كه از ناكا  ثالثاً   ل فراطبيعى اشاره كرده است؛عوام

توجهى به نقـش علـل فراطبيعـى و عـالم فرامـاده در  علوم انسانى پديد آمده، ناشى از بى

 .نگاه ايشان است
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